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  ﴾2﴿  تكليدهاي سعاد

  
  :اهداء

به پدر بزرگوارم كه در راه تحصيل علم زحمات و مشقات زيادي را بـه خـاطر   
  .من برداشت كرده اند

به مادر عزيزم كه تمـام زنـدگي اش را در راه خـدمت بـه درس قـرآن صـرف       
  .نموده است

  .ه استام كرد راه رسيدن به اهدافم هميشه ياري به همسر خوبم كه در
  .به پدر بزرگم كه استادي موحد، متقي و نمونه برايم بوده است

به نور چشمانم حفصه، محمد سعيد و سعاد كه در راه اهدافم بسيار رنج كشيده 
  .اند

  .ام برافروخته اند ارم كه چراغ علم را فراراه زندگيبه اساتيد بزرگو
  .ت هستندتاسر عالم مشغول خدمه تمام علماء و اساتيدي كه در سرب

بار سفر را براي رساندن دين بسته اند و جـدايي و دوري از   به داعياني كه كوله
  .كنند شان را تحمل مي عزيزان

ها را بـه   ي تمام داعيان و مبلغيني كه دوري خانواده، تنهايي و سختي به خانواده
  .كنند خاطر اسلام تحمل مي

  .م داشته اندا زم كه بيشترين تأثير را در زندگيبه دوستان عزي
  »مترجم«                                                     



    

 
    

  
 

 

  ﴾3﴿  تكليدهاي سعاد

  
  فهرست مطالب

 صفحه  موضوع  ش
  4  مترجم مقدمة1
  6  مؤلف مقدمة2
  7  از نظر لغوي و اصطلاحي) كليد(تعريف مفتاح 3
  7  هاي زيباي خداوند است نامي از نام» فتاح«4
  9  بودن خداوند به دو معنا است فتاح5
  11  كليد بهشت» لا إله إلا االله«6
  13  لا إله إلا االله كليد بهشت است، ليكن داراي شرايطي است7
  14  شدن لا إله إلا االله شرايط پذيرفته8
  21  چگونگي درهاي بهشت و دوزخ و كليدهاي آن9

  24  تمام چيزهاي پسنديده و مطلوب كليد دارند10
  26  !دها و كارهاي ناپسند نيز كليد دارن بدي11
  27  !باشند ها نيز بعضي كليد خير و بعضي كليد شر مي انسان12
  31  ترين كليد خير شان جامع و سنت رسول گرامي اسلام 13
  32  نتيجه14

  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
    

  
 

 

  ﴾4﴿  تكليدهاي سعاد

 بسم االله الرحمن الرحيم
  

  مترجم مقدمة
خداوند تبارك و تعالي انسان را به عنوان اشرف مخلوقاتش آفريد و اراده 

ي ظهور برساند، ملائكه مطيع و  وي صفات خود را به مرحلهداشت كه با خلقت 
و پوشاك و مسكن احتياج نداشتند، فرمانبردار االله تعالي بودند و به خورد و نوش 

صفت  و بدين ترتيب ،خداوند انسان را آفريد كه نيازمند رزق و روزي است
βÎ) ©!$# uθ¨﴿ ،خويش را ظاهر نمود» رزاقيت« èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ Íο§θ à)ø9$# ß⎦⎫ÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪﴾ 

 آنها را مورد عفو وكنند و او با توبه  ريد كه گنه ميبندگاني آف ]٥٨: الذاريات[

 (βÎ¨﴿ ،خويش را آشكار گرداند» غفوريت«دهد تا صفت  قرار ميبخشش خويش 

©!$# Ö‘θ àxî íΟŠÏm§‘ ∩⊇∠⊂∪﴾ ]بندگاني كه آنها را به بهترين شكل و  ]١٧٣: البقرة

$ ô‰s)s9﴿ ،بودن خويش را به تصوير كشد» مصور«تا صفت صورت آفريد  uΖø)n= y{ 

z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’Îû Ç⎯|¡ômr& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪﴾ ]خلاصه اين كه خداوند انسان را آفريد  ]٤: التين

$﴿ ،تا خود را معرفي نمايد tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾. 

 ].٥٦ :الذاريات[
وي است كه در اين صفت خداوند » بودن فتاح«صفات خداوند  يكي ديگر از
  .كند اي بيكران براي بندگانش جلوه مي در شكل خزانه

ر كتابي كه پيش رو داريد، سخنراني دكتر عبدالرزاق بن عبدالمحسن البد
ي  در سالن اجتماعات دانشگاه اسلامي مدينه باشد كه پيرامون همين موضوع مي

  .استمنوره ايراد گرديده 
ي اسلامي انجام  بنده هميشه در اين فكر بودم كه خدمتي ماندگار براي جامعه
 ابْنُ مَاتَ إِذَا« دهم، به ياد دارم زماني كه براي اولين بار اين حديث رسول اكرم 

 »لَهُ يَدْعُوْ صَالِحٍ وَلَدٍ أَوْ بِهِ، يُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ جَارِيَةٍ، صَدَقَةٍ: ثَلاَثٍ مِنْ إِلاَّ عَمَلُهُ انْقَطَعَ آدَمَ
را شنيدم با خود آرزو كردم كه اي كاش اين هرسه بعد از من به عنوان باقيات 

ترجمه  1382كتاب حاضر را در زمستان  لحات باقي بماند، براي اولين قدمالصا



    

 
    

  
 

 

  ﴾5﴿  تكليدهاي سعاد

نمودم، اميدوارم خداوند سبحان اين خدمت ناچيز را به پيشگاهش قبول فرمايد و 
  .يشتر به بنده و ساير مسلمانان عنايت فرمايدتوفيق خدمات ب

در پايان از خداوند متعال خواستارم كه اسلام و مسلمين را در سرتاسر عالم 
از  ا در تمام گيتي به اهتزاز درآورد،و پرچم اسلام ر ،عزت و رفعت بخشد

  .ي محترم نيز اميد دعاي خير دارم خواننده
  

  م سعيد موسويا



    

 
    

  
 

 

  ﴾6﴿  تكليدهاي سعاد

  مقدمة مؤلف
الحليم العظيم الكريم يفتح على من يشاء من عباده بالحق وهـو الفتـاح    الحمد الله

العليم وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله آتـاه  
ف رحيم وصلى االله وسـلم  وخواتمه ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤواالله فواتح الخير وجوامعه 

  .عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
از نظـر خيـر و   تـرين ابـواب علـم و سـودمندترين آن      تع ـفن شك از پر منبدو

شناخت و تشخيص كليدها و اسباب خير است از كليـدها و   بركت براي مسلمانان،
شود از آنچـه كـه بـا آن ضـرر بـه       اسباب شر، و شناخت آنچه با آن نفع حاصل مي

  .آيد وجود مي
ري قرار داده است كـه محـل   كليد و د اً خداوند سبحان براي هر عمل خيريقين

و براي هر عمـل شـر و زشـت نيـز كليـد و دري قـرار داده        ،ورود به آن خير است
كليدي اسـت   و براي هر شئ مطلوب كه محل ورود به آن شر و بدي است، است

  .شود كه با آن گشوده مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾7﴿  تكليدهاي سعاد

  از نظر لغوي و اصطلاحي) كليد(تعريف مفتاح 
شـود،   ن شئ مطلوب و مورد نظر ما باز مياي است كه با آ مفتاح يا كليد وسيله

شود كـه اشـيايي مثـل قفـل بـا آن گشـوده        اين مفتاح هم بر اشياء حسي اطلاق مي
  :فرمايد شود، چنانچه خداوند تبارك و تعالي مي مي

﴿çμ≈oΨ ÷ s?#u™uρ z⎯ÏΒ Î—θãΖä3ø9$# !$ tΒ ¨β Î) …çμ ptÏB$ xtΒ é&þθ ãΖtG s9 Ïπ t6 óÁ ãèø9$$ Î/ ’ Í< 'ρ é& Íο§θ à)ø9$#﴾ ]۷۶: القصص[.  

خـزاين آن  ) هاي حمل صندوق(ما آن اندازه گنج و دفينه بدو داده بوديم كه «
  .)1(»كرد زور و قدرت سنگيني ميگروه پربر 

شـود،   ي مفتاح بر اشـياء غيـر حسـي و معنـوي نيـز اطـلاق مـي        و همچنين كلمه
  :همچنان كه در حديث آمده است

  .»الطُّهُورُ الصَّلاَةِ مِفْتَاحُ«
  .)2(»ضو كليد نماز استو«يعني 

شـود   از مـي مفتاح يا كليد به آنچه كه با آن چيز بسـته ب ـ : فرمايد مي /ابن قيم 
ي چيزهاي بسته است و از همـين   در حقيقت مفتاح و كليد گشاينده شود، گفته مي
  :معناست

  .»اللَّه إِلاَّ إِلَه لاَ الْجَنَّة مِفْتَاح«
  .)3(»لا إله إلا االله است كليد بهشت«

  
  هاي زيباي خداوند است نامي از نام» فتاح«
همان خداوند عزوجل است كه بين بنـدگانش بـه آنچـه كـه     » فتاح«در حقيقت 

و بـر هركسـي كـه     ،كنـد  و به آنچه اراده نمايـد فيصـله مـي    ،كند بخواهد حكم مي

                                           
در بعضي از تفاسير آمده است كه كليدهاي آن از پوست بود كه بر شصت شتر حمل  -)1(

: فرمايد ليث مي. باشد و همچنين گفته شده كه مراد از مفاتيح گنج و خزاين مي. شد مي
تهذيب . باشد مفاتح مي) خزانه(ي مفتح  ي مفتاح مفاتيح است، و جمع كلمه جمع كلمه

  .447 – 446، ص 4للازهري، ج  ةللغا
  .5885در صحيح جامع شماره  الألبانيو  3و الترمذي شماره  61رواه ابوداود، شماره  -)2(
  .45، ص 1ي تهذيب السنن، ج  حاشيه -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾8﴿  تكليدهاي سعاد

تواند حكـم او را   گذارد، هيچكس نمي بخواهد در آنچه خواست او باشد منت مي
  .له و امرش را به تأخير اندازدبرگرداند و فيص

  :فرمايد خداوند متعال مي
﴿ö≅è% ßìyϑ øgs† $ uΖoΨ ÷t/ $ oΨ š/u‘ ¢ΟèO ßx tG øtƒ $ uΖoΨ ÷ t/ Èd,ysø9$$ Î/ uθ èδ uρ ßy$−Fxø9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ∩⊄∉∪﴾ ]سبأ :

۲۶[.  
آورد و سپس در ميان مـا   گرد مي) در روز رستاخيز(پروردگارمان ما را : بگو«

  .»است) از كارهاي ما و شما(، تنها او داور آگاه كند حق داوري مي
  :فرمايد مي –عزوجل  –و همچنين خداوند 

﴿yìÅ™ uρ $ uΖš/u‘ ¨≅ä. >™ó©x« $ ¸ϑ ù= Ïæ 4 ’n?tã «!$# $ uΖù= ©.uθ s? 4 $ uΖ−/u‘ ôxtFøù$# $ uΖoΨ ÷ t/ t⎦÷⎫t/uρ $ uΖÏΒ öθ s% 

Èd,ysø9$$ Î/ |MΡr&uρ çöyz t⎦⎫ÅsÏG≈ xø9$# ∩∇®∪﴾ ]۸۹: الأعراف[.  

و او با رحمـت و محبتـي كـه    (علم پروردگار ما همه چيز را دربر گرفته است «
مـا تنهـا بـر خـدا توكـل      ) فرمايد، لـذا  نسبت به مؤمنان دارد ايمان ما را محفوظ مي

ميان ما و قوم ما بـه حـق داوري كـن    ! پروردگارا) بنديم هم بدو پشت مي و(داشته 
و مبطلـين مفسـدين، بـرآن     حقي كه سنت تـو در داوري ميـان محقـين مصـلحين    (

چـرا كـه بـر همـه چيـز آگـاهي و بـر هرچيـز         (و تو بهتـرين داورانـي   ) جاري است
  .»توانايي

  :فرمايد و خداوند سبحان در جايي ديگر مي
﴿$ ¨Β ËxtG øtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9 ( $ tΒ uρ ô7 Å¡ôϑ ãƒ Ÿξ sù Ÿ≅ Å™ öãΒ …çμ s9 

.⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷è t/ 4 uθ èδuρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ⎧ Å3ptø:   .]۲: فاطر[ ﴾∪⊅∩ #$

آن (توانـد   يهر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسـي نم ـ ) درِ خزاين(خداوند «
دارد و از آن  ي كنــد، و خداونــد هرچيــزي را كــه بــازاز آن جلــوگير) را ببنــدد و

 تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و كـار بـه   جلوگيري كند، كسي جز او نمي
  .»دهد ماند و نه كاري را بدون فلسفه انجام مي لذا نه در كاري درمي(جا است 

  .و آيات قرآني در اين معنا بسيار زياد است
  



    

 
    

  
 

 

  ﴾9﴿  تكليدهاي سعاد

  
  بودن خداوند به دو معنا است  احفتّ

باشد، و ايـن اسـم    مي) هاي زيباي خداوند نام(يكي از اسماء االله الحسني » فتاح«
كنـد،   باشد، دلالـت مـي   الله عزوجل ميبر صفت كمال عظيمي كه مخصوص ذات ا

  :فرمايد مي» نيةنو«در كتاب  /ابن قيم 
  وكذالك الفتـاح مـن أسمائـه   
ــران  ــافه أم ــتح في أوص   والف
  فتح بحكم وهـو شـرع إلهنـا   
  والفــتح بالاقــدار فــتح ثــانٍ
  والرب فتـاح بـذين كليهمـا   
  عدلاً وإحسـاناً مـن الـرحمن   

  
 فـتح در اوصـاف خداونـد    هاي خداوند است،  همچنين فتاح از اسم: ترجمه

كـه آن شـريعت پروردگـار مـا اسـت و دوم      » فتح حكمي« بر دو معنا دلالت دارد،
). شريعت و تقـدير (پروردگار بلندمرتبه فتاح است به اين هردو . است» فتح قدري«

  .و اين عدل و احساني است از جانب خداوند بخشاينده
حقيقـت فتـاح همـان ذات    در «: فرمايد در توضيح اين ابيات مي /ابن سعدي 
فتح او  -1: بر دو گونه است بودن االله  ي كريم است، فتاح كننده حكمَ و احسان

  .فتح او بر احكام تقديري -2. بر احكام ديني و جزايي
  :به بودن خداوند سبحان فتاح -1

احكام ديني همان شريعت اوست كـه بـر زبـان پيـامبرانش جـاري شـده        :الف
ي آن به راه راسـت   تمام مايحتاج مكلفان بوده و به وسيلهاست، شريعتي كه حاوي 

  .يابند راه مي
و در احكــام جزايــي همــان تمييــز و جــداكردن اوســت بــين انبيــاء و         :ب
شان و  و پيروان شان، با اكرام و معززكردن انبياء شان و بين اولياء و دشمنان مخالفان
اب و عقوبـت ايشـان، و   شان و عذ نمودن دشمنان شان، و با توهين و كوچك نجات



    

 
    

  
 

 

  ﴾10﴿  تكليدهاي سعاد

مخلوقـات، زمـاني كـه بـه      تح خداوند روز قيامـت و حكـم او بـين   همچنين است ف
  .دهد هرشخص در مقابل عملش جزايي كامل را مي

و اما فتح قدري به آنچه كـه بـراي بنـدگانش از خيـر و شـر، نفـع و ضـرر،         -2
خداونـد متعـال در ايـن    . شـود  اطـلاق مـي   دكن ـ بخشش و عدم بخشـش مقـدر مـي   

  :فرمايد خصوص مي
﴿$ ¨Β ËxtG øtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9 ( $ tΒ uρ ô7 Å¡ôϑ ãƒ Ÿξ sù Ÿ≅ Å™ öãΒ …çμ s9 

.⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷è t/ 4 uθ èδuρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ⎧ Å3ptø:   .]۲: فاطر[ ﴾∪⊅∩ #$

آن را (توانـد   هر رحمتي را براي مردم بگشايد كسي نمي) درِ خزاين(خداوند «
ــدد و ــاز دارد و از آن     )ببن ــه ب ــزي را ك ــد هرچي ــد، و خداون ــوگيري كن از آن جل

ار بـه  تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و ك ـ جلوگيري كند، كسي جز او نمي
  .»دهد ماند و نه كاري را بدون فلسفه انجام مي ميلذا نه در كاري در(جا است 

و عدلش بـراي بنـدگان   بنابراين، پروردگار همان فتاح دانايي است كه با فضل 
كنـد و بـر دشـمنانش عكـس      مطيع و فرمانبردارش خزاين بخشش و كرم را باز مي

  .)1(»آن را
  :ي فتاح دو معني دارد كلمه«: فرمايد مي / و همچنين ابن سعد

يعني ذاتي كه با شريعتش بين بنـدگانش   ،معني كه به معناي حكم است اولين
سـازد، همچنـين بـا ثـواب و اجـردادن       كنـد و ايشـان را از هـم جـدا مـي      حكم مـي 

شان فيصله و حكم  فرمانبرداران و عقوبت و عذاب گنهكاران در دنيا و آخرت بين
  :ي پروردگار راند، و در همين معنا است گفته مي

﴿ö≅è% ßìyϑ øgs† $ uΖoΨ ÷ t/ $ oΨš/u‘ ¢ΟèO ßx tG øtƒ $ uΖoΨ ÷ t/ Èd,ysø9$$ Î/ uθ èδ uρ ßy$ −Fxø9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ∩⊄∉∪﴾. 

  ﴾٢٦: سبإ﴿

  :ي ديگر پروردگار و گفته
﴿$ uΖ−/u‘ ôx tFøù$# $ uΖoΨ ÷t/ t⎦÷⎫t/uρ $ uΖÏΒ öθ s% Èd,ysø9$$ Î/ |MΡr&uρ çöyz t⎦⎫ÅsÏG≈ xø9$# ∩∇®∪﴾. الأعراف﴿ :
٨٩﴾ 

                                           
  .45 – 44الحق الواضح المبين، ص  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾11﴿  تكليدهاي سعاد

ي  و آيـه  ،ي اول به معناي فتح و جداكردن بين بندگان در روز قيامت است آيه
اهل حـق، ذلـت باطـل و اهـل      دوم فتح و جداكردن اوست در دنيا با نصرت حق و

  .باطل و عقوبت ايشان
باشد، خداوند  فتح و بازكردن تمام ابواب خير براي بندگانش مي :معناي دوم

  :فرمايد سبحان مي
﴿$ ¨Β ËxtG øtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9 ( $ tΒ uρ ô7 Å¡ôϑ ãƒ Ÿξ sù Ÿ≅ Å™ öãΒ …çμ s9 

.⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷è t/ 4 uθ èδuρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ⎧ Å3ptø:   ]٢: فاطر[ .﴾∪⊅∩ #$

كند، خداونـد قفـل قلـوب كسـاني را      براي بندگانش منافع دنيا و دين را باز مي
هـا معـارف ربـاني و     گشـايد و بـر ايـن دل    كه به لطف و عنايتش نواخته است، مـي 

ريزاند، چنان حقايق و معارفي كه احوال ايشان را نيـك كـرده    حقايق ايماني را مي
كنـد، مخصوصـاً خداونـد بـراي مشـتاقين و       را بـه راه راسـت راهنمـايي مـي    و آنها 
هـا و   كنندگان به او علوم رباني، احـوال روحـاني، انـوار درخشـنده، برداشـت      روي
  .گشايد هاي درست را برمي ذوق

همچنين خداونـد ابـواب رزق و اسـباب كسـب روزي را بـراي بنـدگانش بـاز        
رزق و اســباب رزقــي كــه گمــان آن را  كنــد و بــراي پرهيزگــاران و متقيــان، مــي
نمايـد و   و براي متـوكلان كارهـاي سـخت را آسـان مـي      ،نمايد كنند آماده مي نمي

طلبنــد و آرزو دارنــد عطــا  گشــايد و بــالاتر از آنچــه كــه مــي درهــاي بســته را مــي
  .)1(»فرمايد مي

 شـويم  ي اين اسم عظيم به او متوسل مي داوند كريم خواستاريم و به وسيلهاز خ
ي ايمـان صـحيح و    خوانيم، تا اين كه بر قلوب مـا دروازه  و او را كه فتاح است مي

و بر مـا خـزاين رحمـت و ابـواب لطـف و       ،هدايت كامل و يقين استوار را باز كند
بـه راسـتي كـه او شـنوا و     ! كـرانش را بگشـايد   كرم و توفيق نيكوكاري و فضل بي

  .ي دعا است كننده اجابت
  

                                           
من  لمستنبطةاحكام لام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأفتح الرحيم الملك الع -)1(

  .48القرآن، ص 



    

 
    

  
 

 

  ﴾12﴿  تكليدهاي سعاد

  كليد بهشت» لا إله إلا االله«
لا إلـه إلا  (ي توحيد  ترين آنها كلمه به درستي كه بزرگترين كليدها و پرمنفعت

و اين كلمه نهايت منت خداوند و كليد بهشت است و بر آن تمام امـور   ،است) االله
در كتـاب مسـندش از    /استوار است، اساس و بنياد امور خير است، امـام احمـد   

  :فرمودند ت كه رسول اكرم روايت كرده اس حضرت معاذ بن جبل 
  .»اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ شَهَادَةُ الْجَنَّةِ مَفَاتِيحُ«
  .)1(»است» لا إله إلا االله«ي  كليدهاي جنت گواهي كلمه«

  روايت كرده است كه از انس  /ابونعيم 
  .»اللَّهُ إِلاَّ لَهَإِ لاَ: فْتَاحُ الْجَنَّةَ؟ قَالَيَا رَسُول اللّه مَا مُ: قَالَ أَعْرَابِي«
كليد بهشت چيست؟ ! اي رسول خدا: پرسيد نشين از رسول اكرم  يك باديه«
  .)2(»لا إله إلا االله«: فرمود

شـان ثابـت و    ف اسـت، ولـي معنـاي   ياين دو حـديث اگرچـه در سندشـان ضـع    
صحيح است و هيچ شكي در آن نيست، نصوص زيادي از كتـاب و سـنت ايـن را    

  .كند تأييد مي
روايت  آن جمله حديثي كه در صحيح مسلم از حضرت عمر بن خطاب  از

  :شده است، در همين معنا است
 يَقُولُ ثُمَّ الْوُضُوءَ - فَيُسْبِغُ أَوْ - فَيُبْلِغُ يَتَوَضَّأُ أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ مَا :قال رسول االله «
 الثَّمَانِيَةُ الْجَنَّةِ أَبْوَابُ لَهُ فُتِحَتْ إِلاَّ وَرَسُولُهُ هُعَبْدُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ أَشْهَدُ
  .»شَاءَ أَيِّهَا مِنْ يَدْخُلُ
كنـد و بعـد از آن    گيرد و سپس وضو را كامل مـي  هريك از شما كه وضو مي«
بـراي او درهـاي    »سُـولُهُ وَرَ هُعَبْـدُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ أَشْهَدُ«: گويـد  مـي 

  .»تواند داخل شود شود، از هركدام كه بخواهد مي ي بهشت باز مي گانه هشت
ي بهشـت   گانـه  پس اين دليل صحيح و صريحي است بر اين كه درهاي هشـت 

قيده به توحيد نداشته و كساني كه ع ،شود باز مي» لا إله إلا االله«با توحيد و شهادت 
  :ورتي است كه خداوند فرموده استشان به همان ص باشند، حال

                                           
  .16، ص 1وقال الهيثمي في المجمع، ج  22102مسند احمد شماره  -)1(
  .99حادي الارواح از ابن قيم، ص  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾13﴿  تكليدهاي سعاد

﴿Ÿω ßx −G xè? öΝçλm; Ü>≡uθ ö/r& Ï™!$ uΚ ¡¡9$# Ÿω uρ tβθè= äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yfø9$# 4©®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pgø: $# ’ Îû ÉdΟy™ 

ÅÞ$ u‹Ïƒø:   .]۴۰: الأعراف[ ﴾#$

شان  ارج و اعمال و خودشان بي(گردد  درهاي آسمان بر روي آنها باز نمي«
شوند، مگر اين كه شتر از سوراخ سوزن  ت وارد نميو به بهش) ماند ارزش مي بي

كه به هيچ وجه امكان ندارد ولذا ايشان هرگز به بهشت داخل ( خياطي بگذرد
  .»)گردند نمي

  
  !ليكن داراي شرايطي است ،لا إله إلا االله كليد بهشت است

بـه صـاحبش نفـع    » اللهلا إلـه إلا ا «شايسته است بدانيم اين كليد و مفتـاح عظـيم   
 زماني كه حق آن را ادا نمايد و اركان آن را به جا آورد و شروط رساند، مگر نمي

ي آن را از كتـاب و سـنت ادا نمايـد، لـذا امـام       آن را لازم بگيرد و حقوق معلومـه 
آورده است كـه بـه وي گفتـه     ب بن منبه صحيح خودش از وه رد /بخاري 

  :شد
 فَإِنْ أَسْنَانٌ، لَهُ إِلاَّ مِفْتَاحٌ لَيْسَ وَلَكِنْ بَلَى، قَالَ الْجَنَّةِ مِفْتَاحُ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَلَيْسَ«
  .»لَكَ يُفْتَحْ لَمْ وَإِلاَّ لَكَ، فُتِحَ أَسْنَانٌ لَهُ بِمِفْتَاحٍ جِئْتَ
آري، و لـيكن كليـدي وجـود    : آيا لا إلـه إلا االله كليـد بهشـت نيسـت؟ گفـت     «

دار آوردي بـاز   دار باشد، پس اگر كليـد دندانـه   ندارد، مگر اين كه آن كليد دندانه
  .»شود شود و گرنه باز نمي مي

  .كند ه شروط لا إله إلا االله اشاره ميوي با اين گفته ب
  :فرمايد مي »فصل في مفتاح باب الجنة«در ذيل  »نونية«در  /ابن قيم 

  هذا وفتح البـاب لـيس بممكـن   
  إلا بمفتـــاح علـــى أســـنان

 ـبشهادة الإخلاص  همفتاح   والتـ
ــد تلــك شــهادة الإيمــان   وحي
 ـ   أسنانه الأعمال وهي شرائع ألـ

ــلام والم ــاح بإس ــنانلإافت   س
  لا تلغين هـذا المثـال فكـم بـه    



    

 
    

  
 

 

  ﴾14﴿  تكليدهاي سعاد

  من حل إشـكال لـذي عرفـان   
  

  :ترجمه
دار باشد كـه كليـد    امكان ندارد، مگر با كليدي كه دندانه] جنت[بازكردن در «

هـاي آن   باشد، دندانه ميآن گواهي اخلاص و توحيد است و همين شهادت ايمان 
و آن عبــارت اســت از شــريعت اســلام، ايــن امثــال لغــو و   ،اســت] صــالح[اعمــال 
  .»كند اي نيست و براي آگاهان اشكالات زيادي را حل مي بيهوده

ــالح   ــلف ص ــوب      /س ــه إلا االله و وج ــروط لا إل ــه ش ــه ب ــت و توج ــه اهمي ب
شـود، و از   پذيرفتـه مـي   و اين كلمه بـا شـرايط آن   ،گرفتن آن اشاره كرده اند لازم

  :روايت شده است /همين معنا است آنچه كه از حسن بصري 
من قـال لا  : لا إله إلا االله دخل الجنة، فقال: من قال: أن ناساً يقولون: أنه قيل له«

  .»إله إلا االله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة
بگويـد  هـركس لا إلـه إلا االله   : گوينـد  مردم مي: گفته شد /به حسن بصري «

آري، كسـي كـه لا إلـه إلا االله بگويـد و حقـوق و      : شـود، گفـت   داخل بهشت مـي 
  .»شود واجبات آن را ادا نمايد داخل جنت مي

چـه چيـزي   : دوكه در حال دفن همسرش بود فرم» فرزدق«به  /حسن بصري 
از هفتاد سال است كه شـهادت لا إلـه إلا االله   : اي؟ گفت براي اين روز آماده كرده

ي لا  اين بهترين آمادگي است، اما براي كلمه: فرمود /ه كرده ام، حسن را آماد
  .)1(»زدن به زنان پاكدامن بپرهيز ه إلا االله شروطي است، و از تهمتإل

  
  شدن لا إله إلا االله شرايط پذيرفته

با تحقيق استقرايي اهل علم در نصوص كتاب و سنت واضح شده كه لا إله إلا 
  :مگر با هفت شرط كه عبارتند از شود، االله پذيرفته نمي

  .ي كه منافي جهالت باشدمله معناي لا إله إلا االله، چنان ععلم و آگاهي ب -1
  .اي نباشد يقين و باوري كه در آن شك و شبه -2
  .ي شرك و ريا نباشد آن شائبه رداخلاصي كه  -3

                                           
  .14الأخلاص از ابن رجب، ص  كلمةكتاب  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾15﴿  تكليدهاي سعاد

  .صدقي كه در آن دروغ راه نيابد -4
  .باشدمحبتي كه عاري از بغض و اكراه  -5
  .انقياد و فرمانبرداري كه گاهي با نافرماني آلوده نشده باشد -6
  .قبوليتي كه در آن رد نباشد -7

  :رط را در يك بيت جمع كرده استش يكي از علما اين هفت
  علم ويقين وإخلاص وصدقك مع
ــا  ــول له ــاد والقب ــة وانقي   محب

  
ز دلايـل آن از  كنيم تا اين شروط را با ذكر بعضـي ا  در اينجا اندكي درنگ مي
  :كتاب و سنت توضيح دهيم

ي  كه عبارت بود از علم و آگاهي به معنا و مفهـوم درسـت كلمـه    شرط اول
ي آن بدانـد   توحيد، چنان علمي كه منافي جهل باشد، منظور اين است كه گوينده

كنـد و هرگونـه عبـادت را فقـط      كه اين كلمه انواع عبادت را از غير خدا نفي مـي 
  :فرمايد طوري كه خداوند سبحان مينگرداند، هما ابت ميبراي خداوند ث

﴿ x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ ]۵: فاتحهال[.  

كنـيم، و از تـو فقـط طلـب      پرستيم و غير تو را عبادت نمي فقط تو را مي«يعني 
  .»خواهيم كنيم و از غير تو مدد نمي كمك مي

  :فرمايد مي خداوند 
﴿ óΟn= ÷æ$$ sù …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ª!$#﴾ ]۱۹: محمد[.  

  .»پس بدان كه نيست هيچ معبودي برحق به جز خداي يكتا«
  :فرمايد و در جاي ديگري مي

﴿ω Î) ⎯tΒ y‰Íκy− Èd,ysø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩∇∉∪﴾ ]۸۶: الزخرف[.  

و خداوند را به (مگر كساني كه آگاهانه برحق شهادت و گواهي داده «
  .»باشند) رستيدهيگانگي پ



    

 
    

  
 

 

  ﴾16﴿  تكليدهاي سعاد

öΝèδ﴿ ،همان لا إله إلا االله است» حق«كه در اين آيه مراد از  uρ tβθßϑ n= ôè tƒ ∩∇∉∪﴾ 
شان بدان گواهي دادند، معناي آن را نيز  يعني ايشان به آنچه با زبان و قلب

  .دانند مي
  روايت شده است كه از حضرت عثمان بن عفان  مدر صحيح مسل

 دَخَلَ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَهُوَ مَاتَ مَنْ -وسلم عليه االله ىصل- اللَّهِ رَسُولُ قَالَ«
  .»الْجَنَّةَ
داخل  ،داند غير از االله معبود ديگري نيست كسي كه بميرد در حالي كه مي«

  .)1(»شود بهشت مي
  .شرط پذيرش لا إله إلا االله قرار داده اند بنابراين، علم را خود رسول االله 

يعني  اي راه نداشته باشد، آن شك و شبههيقين و باوري كه در  :شرط دوم
اي در آن نداشته باشد،  شبهه ن يقين محكمي داشته باشد كه شك وقائل كلمه چنا

يقين نهايت و كمال علم است، خداوند تبارك و تعالي در وصف مؤمنين 
  :فرمايد مي

﴿$ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s?ötƒ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ 

öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ óΟÎγ Å¡àΡr&uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∪﴾ ]جراتالح :

۱۵[.  
تنها كساني اند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آورده اند، سپس ) واقعي(مؤمنان «

راه نداده اند، و با مال و جان خويش در راه خدا  هرگز شك و ترديدي به خود
) بلي آنان در راه ايمان خود(نان اده اند و به جهاد برخاسته اند، آبه تلاش ايست

  .»گويند راست درست و
öΝs9 (#θ﴿معناي  ç/$ s?ötƒ﴾ از  مدر صحيح مسل. كنند يعني يقين دارند و شك نمي

  :روايت شده است ابوهريره 
 عَبْدٌ بِهِمَا اللَّهَ يَلْقَى لاَ اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّى اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ أَشْهَدُ :اللّهِ قَالَ رَسُول «
  .»الْجَنَّةَ دَخَلَ إِلاَّ فِيهِمَا شَاكٍّ غَيْرَ

                                           
  .26صحيح مسلم شماره  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾17﴿  تكليدهاي سعاد

ي  نيست و من فرستاده دهم بر اين كه معبودي به غير ذات االله  هي مياگو«
ند سبحان را با اين دو كلمه ملاقات كند در حالي اي كه خداو او هستم، هر بنده

  .»شود كه شكي به آن نداشته باشد پس در جنت داخل مي
  :روايت ديگري نيز نقل شده است در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره 

 اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ يَشْهَدُ الْحَائِطِ هَذَا وَرَاءِ مِنْ لَقِيتَ مَنْ : اللَّهِ رَسُولِ :قَالَ«
  .»بِالْجَنَّةِ فَبَشِّرْهُ قَلْبُهُ بِهَا مُسْتَيْقِنًا

دهد به لا إله  هركسي را كه در پشت اين ديوار ملاقات كردي كه گواهي مي«
  .)1(»إلا االله در حالي كه آن را در قلبش باور دارد، پس او را به بهشت بشارت ده

  .قرار داده شد»  االلهلا إله إلا«بنابراين طبق اين حديث، يقين نيز شرط 
شرك و ريا نباشد، و آن با  آن اخلاصي است كه در آن :شرط سوم

هاي ظاهري و پوشيده به دست  كردن آن از تمام شائبه ي عمل و پاك تصفيه
خداوند . مان در تمام عبادات براي خداوند يگانه كردن نيت و نيز با خالص ،آيد مي

  :فرمايد عزوجل مي
﴿Ÿω r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø:   .]۳: الزمر[ ﴾#$

  .»تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خداست و بس! هان«
  :فرمايد مي و
﴿!$ tΒ uρ (#ÿρ âÉΔé& ωÎ) (#ρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$#﴾ ]۵: نهيبال[.  

گرايانه خداي را  ر داده نشده است كه مخلصانه و حقشان دستو جز اين بدي«
  .»بدانند) خود(او را آيين  شريعتو تنها  بپرستند

  :روايت شده است كه فرمود از نبي اكرم  در حديث صحيح از ابوهريره 
  .»قَلْبِهِ مِنْ خَالِصًا اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ قَالَ مَنْ يبِشَفَاعَتِ النَّاسِ أَسْعَدُ«
 مندترين شخص به شفاعت من كسي است كه با اخلاص لا إله إلا االله بهره«

  .)2(»بگويد
  .قرار داده شد» اخلاص«پس شرط در اين حديث 

                                           
  .31صحيح مسلم شماره  -)1(
  .99صحيح بخاري شماره  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾18﴿  تكليدهاي سعاد

يعني اين كه بنده  و راستي كه در آن كذب راه نيابد، صدق :شرط چهارم
كه قلب با زبان همĤهنگ  و صدق اين است ،اين كلمه را با تصديق قلبي بگويد

  :فرمايد همين اساس خداوند در مذمت منافقين ميباشد، بر 
﴿#sŒÎ) x8u™!% ỳ tβθ à)Ï≈ uΖßϑ ø9$# (#θä9$ s% ß‰pκô¶ tΡ y7 ¨ΡÎ) ãΑθ ß™ ts9 «!$# 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷ètƒ y7̈ΡÎ) …ã& è!θ ß™ ts9 

ª!$#uρ ß‰pκô¶ tƒ ¨βÎ) t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$# šχθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∪﴾ ]۱: المنافقون[.  

ما گواهي : گويند خورند و مي آيند سوگند مي هنگامي كه منافقان نزد تو مي«
ي خدا  داند كه تو فرستاده خداوند مي –فرستادي خدا هستي دهيم كه تو حتماً  مي
ي خود دروغگو هستند  دهد كه منافقان در گفته ولي خدا گواهي مي –باشي  مي

  .»چرا كه به سخنان خود ايمان ندارند(
خداوند سبحان ايشان را به دروغگويي متصف كرد، زيرا آنچه كه با 

و خداوند سبحانه و تعالي  ،موجود نبودشان  هاي گفتند در قلب شان مي هاي بانز
  :فرمايد مي

﴿$Ο!9# ∩⊇∪ |=Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$# β r& (#þθ ä.uøIãƒ β r& (#þθ ä9θ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ ∩⊄∪ 

ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( £⎯yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θ è% y‰|¹ £⎯yϑ n= ÷è u‹s9uρ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# 

  .]۳ – ۱: العنکبوت[ ﴾∪⊃∩

و (آيا مردمان گمان برده اند همين كه بگويند ايمان آورده ايم . الف لام ميم«
شوند و  حال خود رها مي به) اقرار كرده ايم به يگانگي خدا و رسالت پيغمبر 

د در راه آيين آسماني هايي كه باي ها و سختي با تكاليف و وظايف و رنج(ايشان 
گردند؟ ما كساني را كه قبل از ايشان بوده اند آزمايش  مايش نميزآ) تحمل كرد

گويند و چه كساني  كرده ايم، آخر بايد خدا معلوم گرداند چه كساني راست مي
  .»گويند دروغ مي

روايت شده كه  از رسول كريم  ن از حضرت معاذ بن جبل يدر صحيح
  :فرمودند

 حَرَّمَهُ إِلاَّ قَلْبِهِ مِنْ صِدْقًا اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ يَشْهَدُ أَحَدٍ مِنْ مَا«
  .»النَّارِ عَلَى اللَّهُ



    

 
    

  
 

 

  ﴾19﴿  تكليدهاي سعاد

نيست كسي كه از صدق دل گواهي دهد كه معبودي به غير از االله وجود «
مگر اين كه خداوند آتش جهنم را  ،ي اوست ندارد و همانا محمد بنده و فرستاده

  .)1(»كند حرام ميبر او 
  .نيز از شروط كلمه است» صدق«پس 

محبتي كه عاري از بغض و اكراه باشد و آن به اين معني است  :شرط پنجم
كه قائل كلمه خدا و رسولش و دين اسلام و مسلمانان پايبند به دستورات الهي كه 
بر احكام الهي استوارند را دوست بدارد، و بغض بدارد نسبت به كسي كه 

. فت با لا إله إلا االله كند و ضد اين كلمه يعني شرك و كفر را مرتكب شودمخال
كند كه محبت از شروط ايمان است،  بعضي از آيات قرآن بر اين دلالت مي

  :فرمايد خداوند سبحان در قرآن مي
﴿š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪É‹©9$#uρ 

(#þθ ãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& $ {6 ãm °!﴾ ]۱۶۵: البقرة[.  

گيزنند و آنان را  هايي را برمي خداگونه ،برخي از مردم هستند كه غير از خدا«
دارند، و كساني كه ايمان آورده اند خدا را سخت دوست  همچون خدا دوست مي

  .»ورزند و بالاتر از همه چيز بدو عشق مي(دارند،  مي
  :تدر حديث آمده اس

  .»ايمان محبت در راه خدا و بغض به خاطر اوست يها سمانيترين ر محكم«
در پذيرفتن اين كلمه باورداشتن به  قبوليتي كه در آن رد نباشد، :شرط ششم

كريم اخبار ت، خداوند تبارك و تعالي در قرآنآن با قلب و زبان ضروري اس
كه به خاطر پذيرفتن لا كساني را كه قبل از ما بوده اند بيان كرده است، گروهي 

و كساني كه به خاطر عدم قبوليت و ردكردن آن گرفتار  ،اله إلا االله نجات يافته اند
  :فرمايد چنانچه مي. هلاكت و عذاب شدند

﴿¢ΟèO ©ÉdfuΖçΡ $ oΨ n=ß™ â‘ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ 4 y7 Ï9≡x‹x. $ ˆ)ym $ uΖøŠn= tã ÆkΨçΡ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊂∪﴾ 
  .]۱۰۳: ونسي[

                                           
  .32و صحيح مسلم شماره  128شماره  صحيح بخاري -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾20﴿  تكليدهاي سعاد

پيغمبران خود و ) گير كافران گرديد بلا و عذاب گريبان(از آن كه  پس«
مؤمنان پيشين  اين هم اختصاص به اقوام گذشته و پيغمبران و(رهانيم  مؤمنان را مي
 و اين ،نجات خواهيم داد) نيز(را ) به تو(آورندگان  طور ايمانهمين) ندارد، بلكه

  .»)ناپذير حقي مسلم و تخلف(حقي است بر ما 
  :فرمايد و در مورد مشركان خداوند متعال مي

﴿öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹Ï% öΝçλm; Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ª!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& (#þθ ä.Í‘$ tG s9 

$ oΨ ÏG yγ Ï9#u™ 9Ïã$ t±Ï9 ¥βθãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪﴾ ]۳۶ – ۳۵: الصافات[.  

ا معبودي نيست، بزرگي جز خد: شد كه وقتي كه بدانان گفته ميچرا«
و ) يكتاپرستي را بپذيرند ديدند كه و خويشتن را بالاتر از آن مي(نمودند  مي
  .»اي معبودهاي خويش را رها سازيم؟ شاعر ديوانه) سخن(آيا ما براي : گفتند مي

ي لا اله الا االله ضروري  براي گوينده. د و فرمانبرداري استياانق :شرط هفتم
يعت االله تسليم گردد و حكم خدا را اذعان دارد و خود را است كه در مقابل شر

و  ،گردد ي لا إله إلا االله مي گرداند، در اين صورت متمسك به كلمه تسليم االله 
  :فرمايد مي بر همين اساس خداوند 

﴿⎯tΒ uρ öΝÎ= ó¡ç„ ÿ…çμ yγ ô_uρ ’ n< Î) «!$# uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øtèΧ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íοuρ öãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# 3 ’ n< Î)uρ 

«!$# èπ t7É)≈ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊄⊄∪﴾ ]۲۲: لقمان[.  

و مطيعانه رو به خدا كند، در حالي كه نيكوكار ) دل به خدا دهد و(كسي كه «
ي كارها به خدا  سرانجام همه. باشد، به دستاويز بسيار محكمي چنگ زده است

  .»دهد مي جزاءو حسنات را پاداش و سيئات را (شود  بازگشت داده مي
، پس خداوند فقد استمسك بلا إله إلا اللّه: يعني »فقد استمسك بالعروة الوثقى«

و اين زماني است  ،سبحان منقادشدن در مقابل شريعت االله را شرط قرار داده است
  .كه خود را تسليم رب العالمين كنيم

اينها همه شروط لا إله إلا االله بود و مقصد فقط شمردن و حفظ الفاظ آن 
سوادي هستند كه اين شروط را جمع كرده اند و برآن  چه بسا افراد بي ،يستن

و اگر به آنها گفته شود شرايط آن را برشماريد خوب ياد  ،كنند پايبندي مي
ندارند، و چه بسيار كساني كه حافظ اين شرايط و الفاظ هستند و چون تيري كه 



    

 
    

  
 

 

  ﴾21﴿  تكليدهاي سعاد

شان مخالف  بينيم عمل مي شان به آن جاري است، اما شود زبان از كمان خارج مي
تا اين كه  ،اين كلمه است، پس مطلوب و مورد نظر ما علم و عمل توأمان است

  .ي لا إله إلا االله گردد شخص از روي صدق و حقيقت اهل كلمه
  
  

  چگونگي درهاي بهشت و دوزخ و كليدهاي آن
  :فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي

﴿t,‹Å™ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 4’n< Î) tΛ©⎝ yγ y_ #·tΒ ã— ( #©¨L ym #sŒÎ) $ yδρ â™!% ỳ ôM ysÏG èù $ yγ ç/≡uθ ö/r& tΑ$ s% uρ 

öΝßγ s9 !$ pκçJ tΡt“ yz öΝs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθ è=÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ ÏM≈tƒ#u™ öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρ â‘ É‹Ζãƒ uρ u™!$ s)Ï9 

öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ô⎯Å3≈ s9uρ ôM ¤)ym èπ yϑ Î= x. É>#x‹yè ø9$# ’ n?tã t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊇∪ Ÿ≅Š Ï% 

(#þθ è= äz÷Š$# z>≡uθ ö/r& zΟ̈Ψ yγ y_ t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù ( }§ø♥ Î7sù “uθ ÷WtΒ š⎥⎪ÎÉi9 x6tG ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ t,‹Å™ uρ 

š⎥⎪Ï%©!$# (#öθ s)¨?$# öΝåκ®5u‘ ’n< Î) Ïπ ¨Ζyfø9$# #·tΒ ã— ( #©¨L ym #sŒÎ) $ yδρ â™!% ỳ ôM ysÏG èùuρ $ yγ ç/≡uθ ö/r& tΑ$ s% uρ óΟçλm; 

$ pκçJ tΡt“ yz íΝ≈ n= y™ öΝà6ø‹n= tæ óΟçFö7ÏÛ $ yδθè= äz÷Š$$ sù t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% uρ ß‰ôϑ ysø9$# ¬! “Ï% ©!$# 

$ oΨ s% y‰|¹ …çνy‰ôã uρ $ uΖrO u‘ ÷ρ r&uρ uÚö‘ F{$# é&§θ t7oKtΡ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ζyfø9$# ß]øŠym â™!$ t±nΣ ( zΝ÷è ÏΨsù ãô_r& 

t⎦,Î#Ïϑ≈ yè ø9$# ∩∠⊆∪﴾ ]۷۴ -  ۷۱: الزمر[.  

و هنگامي كه بدانجا  ،شوند و كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي«
شان  گردد و نگهبانان دوزخ بدي شان گشوده مي رسيدند درهاي آن به روي

هاي  تان نيامده اند تا آيه آيا پيغمبراني از جنس خودتان به ميان: گويند مي
چنين روزي بترسانند؟  روياروييپروردگارتان را براي شما بخوانند و شما را از 

پيغمبران برانگيخته شدند و اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند (! آري: گويند مي
و ليكن فرمان عذاب بر كافران ثابت و قطعي ) مان دادند و از عذاب آخرت بيم

و ما راه كفر در پيش گرفتيم و بايد هم تاوان آن را بپردازيم و چنين ( ،است
از درهاي دوزخ داخل : شود ن گفته ميه ايشاب). باشيم سرنوشت شومي داشته

و كساني . جايگاهي است مانيد جايگاه متكبران چه بد جاويدانه در آن مي. شويد



    

 
    

  
 

 

  ﴾22﴿  تكليدهاي سعاد

پرهيزند، گروه گروه به سوي بهشت  پروردگارشان مي) عذاب و خشم(كه از 
 براي(رسند، بهشتي كه درهاي آن  شوند تا بدانگاه كه به بهشت مي رهنمود مي

: گويند مي به ايشانبدين هنگام نگهبانان بهشت . باز است) شان شان به روي احترام
خوب بوده ايد و به نيكي زيسته ايد پس خوش باشيد و داخل بهشت  ،درودتان باد

اس و سپ: گويند ن نيكو خواهد بود و ميتا شويد و جاودانه در آن بمانيد و پاداش
كه توسط پيامبران به (ي خويش  دهستايش خداوندي را سزاست كه با ما وع

را از آن ما نموده است تا در ) بهشت(وفا كرد و سرزمين ) زادگان داده بود آدمي
كنندگان  پاداش عمل. هر جايي از بهشت كه بخواهيم منزل گزينيم و به سر بريم

  .»چه خوب و جالب است) به دستورات پروردگار(
  :مايدفر و نيز در مقامي ديگر در مورد جهنم مي

﴿$ oλm; èπ yè ö7y™ 5>≡uθ ö/r& Èe≅ ä3Ïj9 5>$ t/ öΝåκ÷]ÏiΒ Ö™÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø)¨Β ∩⊆⊆∪﴾ ]۴۴: الحجر[.  

اي از آنان دارد  دوزخ داراي هفت در است و هر دري بخش خاص و ويژه«
  .»ايشان است يدآيند و متناسب با اعمال زشت و پل كه از آن به دوزخ درمي(

كفر و  ي دوزخ ابوابي است كه كليد آنبرا] با توجه به آيات گذشته، هم[
و براي بهشت نيز درهايي  ،باشد سوق و عصيان ميتكذيب شرك و نفاق، كبر و ف

ي طاعات  است كه كليد آن توحيد، نماز، روزه، نيكوكاري، احسان و بقيه
  :فرمود روايت شده است كه رسول اكرم  از ابوهريره . باشد مي

 فَمَنْ. خَيْرٌ هَذَا اللَّهِ، عَبْدَ يَا الْجَنَّةِ أَبْوَابِ مِنْ نُودِىَ اللَّهِ سَبِيلِ ىفِ زَوْجَيْنِ أَنْفَقَ مَنْ«
 بَابِ مِنْ دُعِىَ الْجِهَادِ أَهْلِ مِنْ كَانَ وَمَنْ الصَّلاَةِ، بَابِ مِنْ دُعِىَ الصَّلاَةِ أَهْلِ مِنْ كَانَ

 الصَّدَقَةِ أَهْلِ مِنْ كَانَ وَمَنْ الرَّيَّانِ، بَابِ مِنْ عِىَدُ الصِّيَامِ أَهْلِ مِنْ كَانَ وَمَنْ الْجِهَادِ،
 اللَّهِ، رَسُولَ يَا وَأُمِّى أَنْتَ بِأَبِى - عنه االله رضى - بَكْرٍ أَبُو قَالَ. الصَّدَقَةِ بَابِ مِنْ دُعِىَ
 كُلِّهَا الأَبْوَابِ تِلْكَ مِنْ حَدٌأَ يُدْعَى فَهَلْ ضَرُورَةٍ، مِنْ الأَبْوَابِ تِلْكَ مِنْ دُعِىَ مَنْ عَلَى مَا
  .»مِنْهُمْ تَكُونَ أَنْ وَأَرْجُو. نَعَمْ: قَالَ

اي در راه خدا خرج كند از درهاي بهشت خوانده  كسي كه بر خانواده«
اين عمل تو خير است، پس ! اي خدا اي بنده:] شود و به او گفته مي[شود،  مي

شود، و كسي كه اهل جهاد  وانده ميهركس اهل نماز باشد از باب نماز فرا خ
كسي كه اهل روزه باشد از باب ريان  و ،شود باشد از باب جهاد خوانده مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾23﴿  تكليدهاي سعاد

شود،  و كسي كه اهل صدقه باشد از باب صدقه خوانده مي ،شود خوانده مي
چه نياز و ! پدر و مادرم فداي تو باد! اي رسول خدا : فرمود حضرت ابوبكر 

ي اين  آيا كسي از همه! اين درها فراخوانده شود؟ضرورتي است كه شخص از 
ها  بله، اميدوارم كه تو از همان: فرمودند شود؟ رسول اكرم  درها خوانده مي

  .)1(»باشي
  :فرمود روايت شده است كه رسول اكرم  در صحيح از سهل بن سعد 

  .»الصَّائِمُونَ إِلاَّ يَدْخُلُهُ لاَ انَالرَّيَّ يُسَمَّى بَابٌ فِيهَا أَبْوَابٍ، ثَمَانِيَةُ الْجَنَّةِ فِيْ«
شود كه از آن داخل  بهشت داراي هشت در است، بابي از آن ريان ناميده مي«
  .)2(»داران شوند مگر روزه نمي

 كند پيامبر ما حضرت محمد مصطفي  اولين كسي كه درب بهشت را باز مي
شده است كه روايت  در صحيح مسلم از حضرت انس بن مالك . باشند مي

  :فرمودند رسول گرامي اسلام 
 فَيَقُولُ. مُحَمَّدٌ فَأَقُولُ أَنْتَ مَنْ الْخَازِنُ فَيَقُولُ فَأَسْتَفْتِحُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْجَنَّةِ بَابَ آتِى«
  .»قَبْلَكَ لأَحَدٍ أَفْتَحُ لاَ أُمِرْتُ بِكَ

شوم، نگهبان  گشودن آن ميآيم، خواستار  يامت به در بهشت ميروز ق«
ام  دستور داده شده: گويد حمد، پس ميم: گويم تو چه كسي هستي؟ مي: گويد مي

  .)3(»گشايم كه فقط براي تو باز كنم، بر كسي قبل از تو نمي
روايت شده است كه  روايت ديگري از صحيح مسلم از انس بن مالك 

  :فرمودند رسول اكرم 
  .»الْجَنَّةِ يفِ شَفِيعٍ أَوَّلُ أَنَا«
  .)4(»ين شفيع در بهشت من هستملوا«

  :الفاظي ديگر فرمودند با و يا
  .»الْجَنَّةِ بَابَ يَقْرَعُ مَنْ أَوَّلُ أَنَا«

                                           
  .1897صحيح بخاري شماره  -)1(
  .1152و صحيح مسلم شماره  3257صحيح بخاري شماره  -)2(
  .197صحيح مسلم شماره  -)3(
  .196صحيح مسلم شماره  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾24﴿  تكليدهاي سعاد

  .»كوبد من اولين كسي هستم كه درب بهشت را مي«
  

  تمام چيزهاي پسنديده و مطلوب كليد دارند
بـا آن   اسـت كـه  ) كليدي(هيچ چيز مطلوبي نيست مگر اين كه براي آن مفتاح 

شود، پس مفتاح بهشت چنانچه گذشت توحيـد اسـت، و كليـد نمـاز وضـو       باز مي
خداونـد  «: فرمايـد  مـي  /است، همانطور كه در حديث وارد شده است، ابن قـيم  

شـود، پـس    مفتاح و كليدي قـرار داده كـه بـا آن بـاز مـي     سبحان براي هر مطلوبي 
  :فرمايد مي مفتاح نماز را وضو قرار داده، همچنانكه رسول اكرم 

  .»الطُّهُورُ الصَّلاَةِ مِفْتَاحُ«
  .)1(»استوضو كليد نماز « 

بستن و مفتاح برٌ و نيكوكاري صداقت و مفتاح بهشت توحيـد   مفتاح حج احرام
كـردن و مفتـاح نصـر و ظفريـافتن      كردن و خوب گـوش  و مفتاح علم خوب سؤال

ح ولايـت عشـق   فتـا صبر كردن است، و مفتاح زيادشدن نعمـت شـكردكردن، و م  
كردن است، و مفتاح رستگاري، تقوا، و مفتاح توفيـق اشـتياق و   الهي داشتن و ذكر

و مفتاح اشـتياق بـه آخـرت، زهـد در     . ترس از خداوند، و كليد اجابت، دعاكردن
دنيا و مفتاح ايمان، فكركردن در آنچه كه خداوند بنـدگانش را بـه فكركـردن در    

كردن قلب و سلامت آن بـه   بارگاه الهي تسليمآن دعوت داده و مفتاح شرفيابي به 
و . خاطر خدا و اخلاص به خاطر خدا در حب و بغـض و انجـام عمـل و تـرك آن    

شدن قلب، تدبر در آيـات قـرآن و تضـرع در سـحرگاه و تـرك گنـاه        مفتاح زنده
آوردن رحمـت، احسـان در عبـادت خـالق و سـعي در نفـع        مفتاح بـه دسـت  . است

اطاعـت خـدا و    و تقـوا و مفتـاح عـزت    ي همراه استفغارمخلوق و مفتاح رزق، سع
كردن آرزوهاي باطـل و مفتـاح هـر     آخرت، كوتاه يرسولش و مفتاح آمادگي برا

هـر شـر، محبـت دنيـا و بلنـدبودن       خير، اشتياق به خـدا و سـراي آخـرت و مفتـاح    
  .هاستوزآر

                                           
و آلباني در صحيح جامع آن را صحيح دانسته، شماره  3، ترمذي شماره 61أبوداود شماره  -)1(

5885.  



    

 
    

  
 

 

  ﴾25﴿  تكليدهاي سعاد

 ترين ابواب علم است و براي شـناخت  منفعتشناخت كليدهاي خير و شر از پر
  .)1(»گردد ي وافري داشته باشد موفق مي و رعايت آن كسي كه توفيق و بهره

از سلف رحمهم االله در اين معني آثاري وارد شـده اسـت كـه بعضـي از آن را     
  :كنم براي شما ذكر مي

اهتمام و توجه بنده به گناهش باعث ترك آن : فرمايد مي /عون بن عبد االله «
ه كليد توبه است و هميشه بنده به گناهي كه انجـام  شود، پشيماني او بر گنا گناه مي

تـر   هـايش بـرايش پرمنفعـت    كند تا اين كه آن گناه از بعضي نيكـي  داده اهتمام مي
  .)2(»گردد مي

بيني كه  فكركردن كليد رحمت است، آيا نمي«: فرمايد مي /سفيان بن عيينه 
  .)3(»نمايد كند، سپس توبه مي ابتدا شخص فكر مي

سـت و انديشـيدن، كليـد    خاموشي و سكوت فهم تفكر ا«: مايدفر مي /وهب 
  .)4(»گفتن، دليل بر جنت است گفتن است و سخن حق سخن عاقلانه

اي پسـرم از كسـالت و دلتنگـي    «: گويـد  بـه فرزنـدش مـي    /محمد بن علـي  
تواني حـق را   ها است، اگر تو كسل شوي نمي ي بدي اين دو چيز كليد همه! بپرهيز

  .)5(»تواني صبر كني حق نمي دلتنگ شوي برو اگر  ،ادا كني
هـا   هاسـت و كليـد زمـين راه    كليد درياها، كشتي«: فرمايد مي /حسن بصري 

  .)6(»است و كليد آسمان دعا است
، زيـرا  )7(»ترك هواي نفس كليد بهشت اسـت «: فرمايد مي /سهل بن عبداالله 

  :فرمايد خداوند مي

                                           
  .100الجواب الكافي ص  -)1(
  .251ص  4ج  لحليةرواه ابونعيم في ا -)2(
  .39شماره  لعظمةرواه ابوشيخ في ا -)3(
  .55شماره  لعظمةرواه ابوشيخ في ا -)4(
  .183ص  3ج  لحليةرواه ابونعيم في ا -)5(
  .53ص  14تفسير قرطبي ج  -)6(
  .135ص  19تفسير قرطبي ج  -)7(
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3“uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪﴾ ]۴۱ – ۴۰: النازعات[.  

اما آن كس كه از جا و مقام پروردگار خود ترسيده باشد و نفس را از  و«
  .»است) او(هوي و هوس باز داشته باشد قطعاً بهشت جايگاه 

  .)1(»ت طولاني كليد عبادت استشود سكو گفته مي«: فرمايد مي /سفيان 
همانطوري  ،صدق كليد هر خوبي و خير است«: فرمايد مي /شيخ الاسلام 

  .)3(»دعا كليد هر خير است«: فرمايد و مي. )2(»كه دروغ كليد هر بدي است
  

  !كارهاي ناپسند نيز كليد دارند ها و بدي
ز اينچنـين  هاي خير كليـدي اسـت شـر ني ـ    ي هر در از دروازهارهمانطوري كه ب

در مـورد   است، بـراي هـر دري از درهـاي آن كليـدي اسـت، از رسـول اكـرم        
شراب ثابت است كه شراب كليـد هـر بـدي اسـت، در سـنن ابـن ماجـه از رسـول         

  :روايت شده است كه فرمودند اكرم
  .»شَرٍّ كُلِّ مِفْتَاحُ فَإِنَّهَا الْخَمْرَ تَشْرَبِ لاَ«
  .)4(»ر شر و بدي استشراب ننوش، زيرا كه آن كليد ه«

خداوند سبحان براي هر خير و شـر كليـد و دري قـرار    «: فرمايد مي /ابن قيم 
گردانـي از آنچـه    شرك و تكبر و روي داده كه راه ورود به آن است، همچنان كه

كه خداوند براي پيامبرش فرستاده و غفلت از ذكر آن و غفلـت از حقـوق ديـن را    
اده، و شراب را كليد هر گناه و موسـيقي را كليـد   كليد و مفتاح آتش جهنم قرار د

طلبـي را   ها را كليد عشق قـرار داده، و كسـالت و راحـت    زنا و نگريستن به صورت
دروغ را كليـد نفـاق و امسـاك و     ،كليد ناكامي و محروميت، گناهان را كليد كفر

 و. ز راه حرام قرار داده استحرص را كليد بخل و قطع صله رحمي و كسب مال ا

                                           
  .136ا في الصمت شماره رواه ابن ابي الدني -)1(
  .467ص  1ج  الاستقامة -)2(
  .661ص  10مجموع الفتاوي ج  -)3(
  .7334في صحيح الجامع شماره  الألباني، و صححه 3371سنن ابن ماجه شماره  -)4(
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آن را آورده كليد هـر بـدعت و گمراهـي     گرداني از آنچه رسول و پيامبر  روي
  .قرار داده است

نمايد كـه داراي بصـيرتي صـحيح و عقلـي سـالم       اين امور را كسي تصديق مي
شايسـته  . باشد، بشناسد ود او از خير و شر ميجباشد تا اين كه آنچه را در نفس و و
ي  وجه كاملي به شناخت كليدها و موارد استفادهو لازم است كه هر انسان و بنده ت

  .آن داشته باشد
هـا   ادشـاهي و سـتايش  و خداوند پشتيبان توفيق و عدالت خويش اسـت، تمـام پ  

دهـد، مـورد سـؤال     سانات از آن اوست، او در مورد آنچه انجـام مـي  ها و اح نعمت
  .)1(شوند سؤال مي) بندگان(گيرد و ايشان  قرار نمي

  
  !باشند بعضي كليد خير و بعضي كليد شر ميها نيز  انسان

و بعضي  ،بندند بعضي از مردم خودشان كليد خير هستند و راه بدي و شر را مي
بندند و اين بـر   هاي خير را مي كليد بدي و شر هستند و راه –العياذ باالله  –از ايشان 

 باشـد، از هـر ظرفـي همـان بـرون تـراود كـه در        شان از خير و شر مي حسب حالت
در سنن ابن ماجه و سنن ابن ابي عاصم و ديگر كتب از حضرت انـس بـن   . اوست
  :فرمودند روايت شده است كه رسول اكرم  مالك 
 مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ مَفَاتِيحَ النَّاسِ وَمِنَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ مَفَاتِيحَ نَاسًا النَّاسِ مِنَ إِنَّ«
 عَلَى الشَّرِّ مِفْتَاحَ جَعَلَ لِمَنْ وَوَيْلٌ يَدَيْهِ عَلَى الْخَيْرِ مِفْتَاحَ اللَّهُ جَعَلَ نْلِمَ فَطُوبَى ،لِلْخَيْرِ
  .»يَدَيْهِ

و  ،كنند هاي شر را سد مي بعضي از مردم كساني اند كه كليدهاي خيرند و راه«
خوشـا بـه حـال     بندنـد،  هـاي خيـر را مـي    تند و راهگروهي كليدهاي شر و بدي هس

و واي به حال كسي كـه   ،كه خداوند كليد خير را در دستش قرار داده استكسي 
  .)2(»كليد شر در دست اوست

كننـدگان ديـن و    پس پيشوايان هدايت و دعوتگران به سـوي سـنت، و نصـرت   
دهنـد و بـر آزار و    هـدايت دعـوت مـي    حاملين علم، كساني كه مردم را بـه سـوي  

                                           
  .100الجواب الكافي ص  -)1(
  .297بي عاصم شماره و سنن لابن أ 237اجه شماره سنن ابن م -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾28﴿  تكليدهاي سعاد

ه در بين مردم متروك و مهجور اسـت  كنند و كتاب خدا را ك اذيت مردم صبر مي
بخشـند ايشـان كليـدهاي خيـر      كنند و با نور خدا جـاهلان را بصـيرت مـي    زنده مي
روايت شده است  و در همين مورد با سند بسيار قوي از انس بن مالك  ،هستند

  :كه فرمود
  .»إن للخير مفاتيح وإن ثابت البناني من مفاتيح الخير«
يكــي از كليــدهاي خيــر  اســت و ثابــت بنــاني  همانــا بــراي خيــر كليــدهاي«
  .)1(»باشد مي

كننـدگان سـنت رسـول     از بزرگان تابعين و از حاملين علم و نصـرت  /ثابت 
  .بوده و به خاطر همين از كليدهاي خير شمرده شده است اكرم 

ي  همچنين است شأن پيشوايان ديني و حـاملين سـنت و دعـوتگران خيـر، همـه     
  .بندند هاي شر را مي تند و راهآنها كليدهاي خير هس

اما دعوتگران باطل و انصـار بـدعت و هواپرسـتان بـا وجـود اخـتلاف سـليقه و        
ي ايشان كليدهاي شـر و   شان، همه بودن اهداف شان و متناقض هاي گوناگون طريقه

شـكنند و بـا    شـان صـفوف مسـلمانان را درهـم مـي      بدي هسـتند كـه بـا خواهشـات    
كنند و در بين مسلمين قطع رابطه و  رخنه ايجاد مي شان در وحدت مسلمين بدعات
  .آورند توزي و پشت به يكديگر كردن را به وجود مي كينه

ي حـق و هـدايت    اهل سنت كليد و مفتاح اجتمـاع و اتحـاد و الفـت بـر طريقـه     
گرايي در امـور باطـل    شدن و فرقه و اهل بدعت كليد اختلاف و دسته دسته ،هستند

  .افكند شود و بدعت جدايي مي نت سبب تجمع و اتحاد ميپس س ،و مردود هستند
تـرين آن   از مهـم «: فرمايـد  هاي خير مي در بيان توصيف دروازه /ابن سعدي 

هـا و   ي نيكـي  تعليم علوم مفيد و منتشركردن آن است، در حقيقت اين كليـد همـه  
و خـويي، بردبـاري    دلـي و نـرم   خيرها است، امر به معروف و نهـي از منكـر بـا نـرم    

ــين پ    ــت، همچن ــوع اس ــين ن ــت از هم ــحكم ــك و     هاي ــنت ني ــردن س ــذاري ك گ
كنند، هركسي كه ي پاكيزه و مفيدي كه مردم از آن پيروي  گرداندن طريقه جاري

و پاداش كسـي كـه عمـل     ،گذاري كند براي او پاداش آن است سنت نيكي را پايه

                                           
  .1385، و ابوالقاسم البغوي في الجعديات شماره 240ص  7 ابن ابي شيبه ج -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾29﴿  تكليدهاي سعاد

ي  ه طريقـه و كسـي ك ـ  ،كند به آن بدون اين كه از پاداش ايشان چيزي كاسته شود
و گناه كسي كه به آن عمل كـرده   ،گذاري كند براي او گناهش است بدي را پايه

و خيرخواهي در دين و يـا در   نصيحت مفيد بذل است ز همين نوعا. تا روز قيامت
  .بندند هاي بدي را مي ها هستند و راه گران كليدهاي نيكي نصيحت دنيا،

دم آميـزش و معاشـرت و معاملـه    ي مؤمن شايسته است هرگـاه بـا مـر    براي بنده
و مجالس  ،نمايدخير مشغول  رورا غنيمت شمرده و ايشان را به امنمايد فرصت  مي

ها در حد توانش خـالي نباشـد، چـه بسـا      اقل از كاستن شر و بدياو از فايده يا حد
شـود و بـه    ها و خير و ثواب فراواني حاصـل مـي   براي شخص صاحب توفيق نيكي

گردد، و اساس اين اشتياق بنده در امور خير و  ي زيادي دور ميها ي او بدي وسيله
بنابراين، هرگاه بنده اشتياق عمل خير را نصـب العـين   . رسانيدن به بندگان است نفع

اذ و اتخ ـ خود قرار داده و در حد توان عزم را جزم نموده كه با اسـتعانت از االله  
كنـد و ثـواب    را كسب مي اين بنده هميشه خير ،شيوه و روش صحيح تلاش نمايد

  .»اندوزد اي خود ميرب
: فرمايــد هــاي شــر مــي در بيــان و توصــيف دروازه /بعــد از آن ابــن ســعدي 

دادن خيـر   برعكس اين عدم رغبـت و شـوق بنـده در امـور خيـر باعـث از دسـت       «
ود اين ناصح و خيرخواه بندگان نباشد و نفـع آنهـا   جاگر با و ،شود زيادي از او مي

دادن ايشـان بـه    رسـانيدن و فريـب  هي قصد نكند و چه بسا قصد ضرروج را به هيچ
بـراي بـه    در حقيقـت  ،هاي شخصي يا عقايد فاسـدش را داشـته باشـد    خاطر غرض

و ايـن   ،دادن نيكي به اسباب بزرگي چنگ زده است آوردن ضرر و از دست دست
 وذُفَنَعُ«باشـد   هاي خير مي ي راه مصداق شخصي است كه كليد شر و مسدودكننده

  .)1(»أَعْمَالِنَا سَيِّئَاتِ وَمِنْ أَنْفُسِنَا شُرُورِ مِنْ بِاَللَّهِ
ــن ســعدي  ــاره  /اب ــر و شــر   ضــمن ســخنراني شــيوايي در ب ــدهاي خي ي كلي

هـاي   ي راه سعي كنيد مصداق كليد نيكـي و مسـدودكننده  ! اي مؤمنان«: فرمايد مي
و خيرخواه بنـدگان او   هركس از شما كه مخلص براي االله باشد. شر و آفات باشيد

ايـن شـخص كليـد اعمـال خيـر و بـه        ،باشد و در حد امكانش ياور امور خير باشد
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  ﴾30﴿  تكليدهاي سعاد

ي  كننـده  و كسي كه برخلاف ايـن باشـد مسـدود    ،باشد ي سعادت مي آورنده دست
  .»خير است و بدبختي براي او ثابت شده است
م بـه آنچـه   كردن مرد شوند بر مشغول بعضي از افراد هرگاه با مردم همنشين مي

و بعضي ديگر مردم را بـه آنچـه    ،شان سودمند است حريص اند براي دين و دنياي
كنند، در حقيقت مردم را بدبخت و از خير محـروم   مضر و بيهوده است مشغول مي

  .كرده اند
و  ،كننـد  هـا و اتحـاد و الفـت سـعي مـي      كـردن قلـب   بعضي از مردم در نزديك

 ،كننـد  ايي و متنفركردن و اختلاف تلاش مـي بعضي ديگر در برانگيختن فتنه و جد
و بعضي  ،كنند كردن بغض و كينه تلاش مي كن و بعضي هم در نابودكردن و ريشه

افروزند، بعضي ديگران را بر جود و كـرم   هم در قلوب مردم كينه و عداوت را مي
و بعضي ديگر مردم را به بخـل و خسيسـي و    ،كنند تشويق ميو بخشش و گذشت 

دهند، بعضي انـواع كارهـاي نيـك، اعـم از قـولي و مـالي و        دعوت ميآبروريزي 
شناسـند، اگرچـه انـدك     و بعضي ديگر كار نيـك را نمـي   ،دهند بدني را انجام مي

شان پر است از غيبـت و خبرچينـي    شان، بعضي مجالس باشد، پس نپرس از حال بد
پـاك نگـه   و بعضي ديگر خود و همنشينان خـود را از ايـن گناهـان     ،جويي و عيب

شان بندگان  اندازد و گفته و حال شان انسان را به ياد خدا مي دارند، بعضي ديدن مي
را بر طاعت خداوند معـين و مـددگار اسـت و مـردم را بـه اداي حقـوق واجـب و        

شان غير قابل اعتماد  هاي و بعضي از ايشان مانع از خير و حالت ،كند مسنون امر مي
  .است

كه بـين بنـدگان ايـن تفـاوت بـزرگ را بـه وجـود        بركت است آن ذاتي پس با
ا و خلـق خـدا   هـاي بزرگـوار و كـريم نسـبت بـه خـد       آورده است، گروهي انسـان 

هاي پست هستند، اين گروه بـا هركسـي در ارتبـاط باشـند      و گروهي انسان ،ندتسه
و گروه ديگر به سوي تمامي اخـلاق مـذموم و ناپسـند     ،باعث خير و بركت هستند

هـاي خيرنـد و    گروهي كليـد و مفتـاح نيكوكـاري و تقـوي و راه     دهند، دعوت مي
هـاي بـد و آفـات انـد،      ي راه يندههـاي خيـر و گشـا    ي راه گروه ديگر مسدودكننده

و گروهي خائن كه در هيچ حالي بـه   ،باشند گروهي امين بر جان و مال و آبرو مي
مـان هسـتند و   شود، گروهي مسلمانان از دسـت و زبـان آنهـا در ا    ايشان اعتماد نمي



    

 
    

  
 

 

  ﴾31﴿  تكليدهاي سعاد

و چه بسا كـه آزار و اذيـت    ،گروهي ديگر هيچ كسي از دست آنها در امان نيست
  .رسد آنها به اهل و اولادشان هم مي

خداوند من و شما را از اعمال و اخلاق و خواهشات ناپسند نجات دهد و مـا را  
و  و بـه مـا هـدايت    ،از شر فتنه و امتحان و شر هر فاجر و تجاوزگري در امـان دارد 

  .آمين )1(»!نيازي را روزي كند تقوي و عفت و بي
  

  ترين كليد خير شان جامع و سنت رسول گرامي اسلام 
كليدهاي خير و جوامع خيـر داده شـده اسـت، در المسـند و      به رسول اكرم 

  :روايت شده است كه فرمود سسن نسائي حديث عبداالله بن مسعود 
  .»وَخَوَاتِمَهُ هُعَامِوَجَوَ الْخَيْرِ حَفَوَاتِ عُلِّمَ  رَسول اللّه أَنَّ«
ي آن تعلـيم داده   كليدهاي خير و جوامع آن و خاتمـه  همانا به رسول اكرم «
  .)2(»شده

خواهد لازم اسـت كـه بـر     ي خير را مي كسي كه جوامع خير و كليدها و خاتمه
ن و كسي كه اتحـاد مـردم و گشـود    ،سنت پايبندي كند و شديداً از بدعت بپرهيزد

را به آنها بياموزد و فهم صـحيحي   خواهد بايد كه سنت ابواب خير را براي آنها مي
دادن بـه سـنت رسـول     د و گشودن ابـواب خيـر فقـط بـا دعـوت     از دين به آنها بده

  .امكان دارد، سنت همان است كه جوامع خير و كليدهاي آن را دربر دارد اكرم

                                           
  .115و  114ص  يةالمنبر لخطبةفي ا لشهيةالفواكه ا -)1(
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  ﴾32﴿  تكليدهاي سعاد

  نتيجه
ي مسلمان در زنـدگي  اراسباب ب ترين تپرمنفعكنم كه از  و در پايان عرض مي

تشخيص كليدهاي خير و شر از يكديگر است، تا در عبادت و علـم و عمـل و    دنيا
  .دعوت خود بر بصيرت و نوري از جانب خداي سبحان دست يابد

هـاي زيـادي اسـت     تصور كنيد حالت مردي را كه بـه سـرايي كـه در آن اتـاق    
ود دارد، بعضي زيبـا و بعضـي زشـت،    شود كه وسايل زيادي در آن وج آورده مي

بخـش و   ضـر و بعضـي مسـرت   بعضي خوب و بعضي بد، بعضي پرفايده و بعضي م
شـود و او بـه    هـا راهنمـايي مـي    انگيز، سپس آن مرد به كليدهاي آن اتاق بعضي غم

داند، بدون شك كسـي كـه حـالش     ي استفاده از آن را نمي خوبي كليدها و طريقه
شــود و خــود را در معــرض ضــررها و  ه ســرگردان مــياينگونــه باشــد در آن خانــ
گـردد و   دهد، چنين شخصي در كار خود سر در گم مي خطرهاي بزرگي قرار مي

كنـد   سـازد از آنچـه نـاراحتش مـي     نفع خود را از ضـرر و آنچـه او را شـادمان مـي    
   .دهد تشخيص نمي

را  حال كجا قابل مقايسه است با اين شخص، كسي كه حق را از باطل، هدايت
از گمراهي، سنت را از بدعت، زيبايي را از زشتي، نفع را از ضرر و اصل را از غير 

  .دهد اصل و بدل تشخيص مي
﴿* ⎯yϑ sùr& ÞΟn= ÷è tƒ !$ yϑ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ‘,ptø: $# ô⎯yϑ x. uθ èδ #‘yϑ ôã r& 4 $ oÿ©ς Î) ã©.x‹tG tƒ 

(#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®∪﴾ ]۱۹: رعدال[.  

داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است  س آيا كسي كه ميپ«
سزا و جزاي او همانند  ،ميرد كند و هم برآن مي و برابر آن زندگي مي(حق است 

به سبب انحراف از حق و كفر مطلق، (كسي كه خواهد بود كه ) سزا و جزاي(
و (كنند  درك مي) حق را و عظمت خدا را(تنها خردمندان ! نابينا است؟) انگار

  .»فهمند فرق ميان دو گروه مؤمن و كافر را مي
  .مردم در ميزان حق برابر نيستند اين دو گروه از

﴿$ tΒ uρ “ÈθtG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# çÅÁ t7ø9$#uρ ∩⊇®∪ Ÿω uρ àM≈yϑ è= —à9$# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9$# 

Ÿω uρ â‘ρ ãptø: $# ∩⊄⊇∪ $ tΒ uρ “Èθ tG ó¡o„ â™!$ u‹ômF{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒ F{$#﴾ ]۲۲ - ۱۹: فاطر[.  



    

 
    

  
 

 

  ﴾33﴿  تكليدهاي سعاد

باشد و سايه و  ها و نور هم همسان نمي و تاريكي. نابينا و بينا يكسان نيستند«
  .»باشند گرماي سوزان هم يكي نيست، و مردگان و زندگان هم مساوي نمي

ما را ! دانرا نصيب ما بگر كتابت و هدايت به سنت پيامبرت  فهم! خداوندا
گويند و با  از آن كساني كه حق را مي! يافته قرار بده راهكنندگان  از هدايت

  !.كنند عدالت آن را اجرا مي
هاي شر با فضل و  ي راه كنندهما را مفتاح و كليد خير و مسدود و قرار بده

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين يا خير الفاتحين كرمين وكرم الأأيا كرمت 
 .وآله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا محمد

 


